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ایسنا| ۵۳ درصد از کودکان اتباع بیگانه ای که جمع آوری شده اند، فاقد اوراق هویتی هستند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعلام 
این مطلب از دور جدید اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داد. حبیب الله مسعودی فرید با تشریح جزییات طرح ساماندهی کودکان 
کار و خیابان گفت: »در تهران طی دو تا سه هفته گذشته حدود ۲۳۰ کودک جمع آوری شدند که از این تعداد ۵۳ درصد از اتباع بیگانه اوراق هویتی 
نداشتند.« به گفته او، مدت زمان نگهداری این کودکان بین ۷ تا ۱۰روز است و ظرف این مدت کودکان باید تعیین تکلیف شوند: »مرحله اول طرح 
مربوط به احراز هویت کودکان اســت تا درصورتی که این کودکان بعد از خروج از مراکز بار دیگر در خیابان دیده شدند، نسبت به وضع گذشته آنها 
اطلاعات کافی وجود داشته باشد، سپس کودکان درصورتی که جزو اتباع بیگانه باشند، به مرکز ویژه خود و درصورتی که کودکان ایرانی باشند، به مرکز 

دیگری منتقل می شوند.«

نیمی از کودکان 
کار خارجی 
جمع آوری شده 
شناسنامه ندارند
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در هر یک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکانهای امن را تعیین 

کنید. این مکان می تواند زیر 
یک میز محکم، یا کنار دیوار 
داخلی به دور از پنجره باشد.

محمد باقــرزاده| جوانی 38ســاله در قامت 
شهردار یکی از سیاســی ترین شهرهای ایران؛ 
»محمدرضا کلایی« در همان روزهای ابتدایی پس 
از انتخابات شــورا و پیروزی قاطع فهرست امید 
در کلانشهرهای ایران، به عنوان گزینه شهرداری 
مشهد مطرح شــد و تا چندقدمی آن هم پیش 
رفت، اما با یک استعفا، میدان را به فردی باتجربه 
سپرد. کلایی در دوران شهرداری نجفی بر پایتخت 
ایران، قائم مقام معاونت برنامه ریزی شد و پس از 
آن هم معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 
را تجربه کرد تا با تصویب قانون منع  به کارگیری 
بازنشســتگان بار دیگر به عنــوان نامزد جدی 
مدیریت شــهری پایتخت مذهبی ایران مطرح 
شود و این بار به کرسی شهرداری هم برسد. برخی 
کارهای کلایی در ۲00 روز سپری شــده از دوران 
شهرداری اش بارها مورد ســتایش چهر ه های 
شاخص سیاسی از گروه های مختلف قرار گرفت 
و از او تصویر جوانی کاربلد و توانمند ایجاد کرد 
تا نوبت به نشست خبری هفته پیش  و آن حاشیه 
معروف برسد. ســنگ محک و آزمونی دشوار که 
درنهایت شهردار مشهد را وادار کرد در کمتر از ۲۴ 
ساعت با معاون مورد اعتماد خود خداحافظی کند.

 در همین روزهای پرحاشیه و در بین جلسات 
پیش بینی نشده شهردار مشهد، بالاخره زمانی 
برای گفت و گوی »شهروند« با کلایی تعیین شد 
و او پس از دیدار با مقامی پاکستانی در نمایشگاه  
بین المللی مشهد، به پرسش ها پاسخ داد. بخش 
دوم این گفت و گو اما در خودرو شهردار و در زمان 
حرکت او از نمایشگاه به جلسه ای دیگر انجام شد؛ 
جایی که شــهردار در کنار توضیح به راننده اش 
برای مسیریابی و زیر نظرگرفتن شهر از شیشه 
پایین آمده پژو ۴0۵ خاکستری، پرسش ها را هم 

پاسخ می گفت.
  

  این که فرد جوانی مانند شما به شهرداری شهر 
حساسی مانند مشهد می رسد، ممکن است این 
باور را ایجاد کند که شما قدرت شهردارهای پیش 
از خود را ندارید و شاید شــورا قدرت کامل یک 
شهردار را به شــما نداده باشد؛ مثلا درباره همین 
موضوع معاون فرهنگی )سر ماجرای چند روز پیش 
و توهینش به خبرنگاران و درنهایت استعفای او( 
بعضی تحلیل کردند که این معاون تحمیلی بود و 

شما از این فرصت برای حذف او استفاده کردید. 
اصلا این طور نیست؛ اصلا. رابطه ما بسیار دوستانه بود و 
من واقعا آقای زارعی )معاون فرهنگی( را می پسندیدم و 

خیلی به او اعتقاد داشتم.
  یعنی شــما دقیقا به واســطه همان برخورد 

نشست خبری او را کنار گذاشتید؟
کاملا؛ اصلا هم به دلم نبود که ایــن کار را انجام دهم. 
ببینید ما باید برای آن  چیزی که فکر می کنیم درست است 
هزینه دهیم وگرنه من دنبال راهی بودم که بشود این لکه 
ننگ را به گونه ای دیگر پاک کرد. ما همین امروز با هم ناهار 
خوردیم و خیلی دوستیم؛ خیلی گزینه خوبی بود و خیلی 

حیف شد. 
  ولی ماجرای آن روز این شائبه را ایجاد کرد که 
لابد رابطه شــما و ادبیات خصوصی تان به همین 

شکل بوده است. 
نه اصلا؛ تعجب کردم و برایم واقعا عجیب بود. اصولا در 
شهرداری اگر شــهردار با معاون خودش چنین ادبیاتی 
داشته باشــد، هیچ  کاری نمی تواند انجام دهد. یک مثال 
بگویم؛ آقای نجفی در شهرداری تهران تازه سر کار آمده 
بود و مدیرانی را منصوب کرده بود که من هم یکی از این 
افراد بودم. آقای نجفی با این ده-دوازده مدیر جدید جلسه 
گذاشت. )من قبل از این تجربه حضور در شهرداری مشهد 
را در دوران آقای مهندس پژمان داشتم که به نظرم شهردار 
موفقی بود.( آقای نجفی صحبت کرد و گفت که جنتلمن 
باشید و چه کسی گفته که شهرداری چی باید کف خیابان 
باشد و گفت کاری کنید و فضا را تغییر دهید. همه حرف 
زدند و نوبت به من که رسید گفتم آقای دکتر نجفی، چند 
نکته؛ اول این که شهرداری چی باید کف خیابانی باشد و ثانیا 
من خودم کف خیابانی هستم که به معاونت برنامه ریزی 
آمدم. ثالثا که شما اگر به چنین چیزی اعتقاد نداشته باشی 
با ســر زمین خواهی خورد؛ باید پشت بیسیم وقتی نعره 
می زنی تمام آن مجموعه...و خب آن بلا ســر آقای نجفی 
افتاد. اصلا مدیری نمی تواند با معاونش در شهرداری یک 
کلانشهر)چنین رابطه و ادبیاتی( داشته باشد؛ داشته باشد 
داغون داغون است. کسی که چنین رفتاری داشته باشد 
شهرداری را نمی شناســد. آقای مکارم آمد و حقوق این 
خدمات شهری ها را کم کرد و می گفت صرفه جویی. گفتم 
آقا مگر چقدر می شود و این کار را نکنید. خلاصه یک برف 
آمد و همین افراد نرفتند پارو کنند و دیدید چه اتفاقی در 
شهرداری افتاد و سه روز تهران قفل بود. نه، کسی نمی تواند 
چنین ادبیاتی با یک شهردار داشته باشد. دیروز اولین بار 

اتفاق افتاد.

  پس شــما اعتقاد دارید کــه اختیار و قدرت 
شهردار را دارید و این طور نیست که مدیری به شما 

تحمیل شود؟ 
این که شورا را محل گفت و گو قرار می دهیم برای این که 
کار درست تر و بهتر پیش برود یک مسأله دیگر است. من 
با کمیسیون برنامه راجع به معاون مالی صحبت می کنم و 

حتی راجع به مدیران کلیدی و این کاملا طبیعی است. 
  این مشورت طبیعی است اما درباره شهرداری 
مشهد این بحث مطرح شده که برخی معاونت ها 

سهمیه گروه های خاصی است؟
 اصلا، اصلا. مطمئن باشید به هیچ وجه چنین چیزی 

نیست. 
   مدیری دانشــگاهی، تکنوکرات و نزدیک به 
حزب کارگزاران، اما به نظر می آید برخی رفتارهای 
شما جنبه پوپولیستی دارد؛ این که بعد از جلسه 
معارفه بیرون می آیید و بــدون هماهنگی با تیم 
تشریفات سوار تاکسی می شوید، یا تصاویر شما 
با لباس خاکی یا همین تماس بدون هماهنگی با 

معاون فرهنگی. شما پوپولیستید؟ 
 من واقعیتش نمی دانم که در وضع آشفته مبانی نظری 
سیاسی در ایران چطور می توانیم این موارد را از همدیگر 
تفکیک کنیم، اما آن چیزی که مد نظرم اســت این  است 
که حتی الامکان از ظرفیت هایی که لابه لای بروکراســی 
موجود در ایران هست، استفاده کنیم که مقداری موتور 
محرکه رشد و توسعه را پیش ببریم. حالا این که اسم این 
را چه می توانیم بگذاریم، نمی دانم ولی معتقدم که سرجمع 

بسیاری از مسائلی که گریبان مردم را گرفته است به نسبه 
راه حل های ســاده دارد و از طریق گفت وگوهای ساده و 
مستمر حل می شود و شاید حل ساده مسأله ها اگر انسان 
را به یاد پوپولیسم بیندازد این درواقع موجب اعوجاج شده 

است. 
  بالاخره این رفتارها تنه به تنه پوپولیسم می زند 
که معمولا مدیرانی با مشخصات شما در نقد دیگران 

از آنها استفاده می کنند. 
 من واقعیتش نمی خواهم وارد تعریف فنی پوپولیسم و 
امثالهم شوم، اما سعی می کنم زندگی راحت خودم را در 
چارچوب روزمرگی در کار داشته باشم. واقعیت این است 
که اولین ویژگی که یک مدیر نیاز دارد برای این که بتواند 
کارآمدی لازم را در شرایط کنونی داشته باشد، این است 

 که خودش باشد و زندگی ساده و شــفاف خود را داشته 
باشد. اگر بخواهیم درگیر تشریفات مرسوم موجود شویم، 
این قدر دست وپایمان بسته می شود که از کارآمدی فاصله 

خواهیم گرفت. 

  شفافیت در این دوره از شورا و در بین مدیران 
اصلاح طلب حوزه شهری، تبدیل به یک بحث مهم 
شده و در چندین کلانشهر سامانه شفافیت برای 
اطلاع مردم از قراردادهای شهرداری ایجاد شده 
است. در مشهد هم سامانه فاش را ایجاد کردید، 
اما هنوز اثری از میزان حقوق شهردار و معاونان و 
مدیران ارشد دیده نمی شود. علاقه دارید بگویید 
چقدر حقوق می گیرید و آیا ممکن اســت در این 
سامانه حقوق مدیران ارشــد و موارد دیگر هم 

شفاف سازی شود؟
 در دو بخش پاســخ می دهم. اول فکر می کنم این که 
در این دوره اعضای شورا و شهرداران به دنبال شفافیتند 
بیشتر به این دلیل است که می خواهند تمایزی را نشان 
دهند که من سعی می کنم این تمایزبخشی را در عمل 
انجام دهم. شاید چون شــرایط اقتصادی به آنها امکان 
مانور ارایه خدمات به مردم را نمی دهد، سعی می کنند 
با این رویکردها که رویکردهای اکستریمیســتی است 
و می توانــد تا حدودی مخاطبــان را راضی کند که این 
مدیران و شوراها نسبت به دیگران تمایز دارند. من این 
را اصلا نمی پســندم و اگر صحبت از شفافیت و امثالهم 
می کنیم، ترجیح این است که محتوای آن گزارشگری 
به مردم باشد. این که چه اعدادی می تواند در آن سامانه 
قرار بگیرد تابع نظرات مردم اســت اما در مورد حقوق ها 
و امثالهم خط قرمزی نداریم. من خودم الان نمی توانم 
حقوقم را اعلام کنم که خودش نشــانه ای از بروکراسی 
سنگین در دســتگاه های دولتی ایران است؛ متاسفانه 

اگرچه حکم من را وزارت کشــور صادر کــرده اما هنوز 
چارچوب حقوقی من را اعلام نکــرده و من بعد از ۷ماه 
همچنان علی الحســاب حقوق می گیرم و واقعیت این 

است که خودم هم هنوز عدد دقیق حقوقم را نمی دانم. 
  ولی امکان دارد در ماه های آینده این موارد هم 

به سامانه شفافیت اضافه شود؟
 بله و به نظرم خیلی هم منطقی است.

  شما جوان ترین شــهردار در بین شهرداران 
کلانشهرهای ایرانید. اگر بخواهیم از این مقایسه ها 
هم دست بکشیم، به نظر می آید کار بسیار دشواری 
است که فردی با سن شما شــهردار شهر بسیار 
حساس و بسیار سیاسی مشــهد باشد. حالا که 
این اتفاق رخ داده به نظر می آید انتظار از شما زیاد 
باشد و مردم منتظر مدیریتی متفاوت و با حضور 
زنان و جوانان باشند، اما اعداد و ارقام می گوید که 
شما چندان به حضور مدیران زن و جوانان توجه 

نکردید.
 من همچنان تاکیدم این است که مسأله ما کارآمدی 
اســت و در این میان من به واسطه تعهد به مردم، وظیفه 
دارم کارآمدترین افراد را بــه کار بگیرم اما در این میان به 
یک مسأله دیگر یعنی تبعیض مثبت هم اعتقاد دارم. یعنی 
معتقدم اگر یک مدیر جوان از یک مدیر با سن بالا که در 
پایان دوران کاری خود به ســر می برد، حتی ۱۰ درصد، 
۲۰درصد هم ضعیف تر باشــد، مــا روی این مدیر جوان 
سرمایه گذاری کنیم و او را به کار بگیریم. واقعیت این است 
که در حلقه های مدیران میانی خیلی سخت جوانان راه 
پیدا کردند و این مراحل بالاتر را برای آنها سنگین می کند. 
من عمده تلاشم این است که در موقعیت های میانی و در 
بین مدیران میانی، تعداد جوانــان و زنان را افزایش دهم. 
حالا هیچ وقت ننشستم حساب و کتاب کنم ولی حضور 
زنــان و جوانان افزایش پیــدا کرده اســت. البته در بین 
معاونان، فقط دو معاون بالای ۵۰ سال داریم و عموم حوالی 
۴۰ سال دارند؛ فکر می کنم در هیچ کلانشهری در ایران 

چنین شرایطی نیست. 
  مدیریت شــهری مشــهد به عنوان یکی از 
حساس ترین و سیاسی ترین شــهرهای ایران، 
کار دشواری اســت و قطعا برای یک مدیر جوان 
اصلاح طلب سخت تر هم هســت. به طور کلی، 
استراتژی شما برای مدیریت در چنین شرایطی 

چیست؟ 
 فکر می کنم بخــش زیــادی از مخالفت هــا از نبود 
گفت و گو نشــأت می گیرد. واقعیت این اســت که من 
خودم این را در چهره اشــخاصی که از گروه های سیاسی 
منتقد اصلاح طلبان بودند و خیلی هم تندرو بودند، بعد 
از این که با آنها گفت و گو کردیــم و آنها را در بغل گرفتیم 
و راجــع به موضوعات مختلف گفت و گــو کردیم، دیدم. 
فکر می کنم آنها هم متوجه شدند که با وجود اختلافات 
چقدر موضوعات مشــترک داریم و ما هــم دیدیم که با 
وجود اختلافات چقدر موضوعات مشــترک داریم. فکر 
می کنم راجع به این موضوع هرچقدر صحبت کنیم شاید 
باورپذیر نباشد )دســت کم این تجربه ای که من داشتم.( 
من فکر می کنم مخصوصا ما جوانــان باید گاردمان را باز 
کنیم و ســراغ گفت و گو برویم؛ قطعا اختلافاتی هســت 
و این اختلافات ریشــه های مختلفی دارد، ولی من فکر 
می کنم دست کم ۸۰ درصد موضوعات حتی در موضوعات 
اجتماعی می تواند موردتوافق باشد. همان موضوعاتی که 
محل دعواهای فراوانی بوده است که البته الان با گفت و گو 

می بینیم، نه خیلی هم اختلاف وجود ندارد. 
  این پرســش را از این جهت می پرسم که ایده 
و شعار شما برای شــهرداری مشهد »لغو تحریم 
شادی« بود، ولی نظرات سمت دیگر قدرت سیاسی 
در مشهد  درباره شادی مشخص است. واقعا این 
اختلافات با گفت و گو و بغل کردن حل می شود؟ به 

نظر می آید اختلاف نظرها شدیدتر از این باشد.
 نه نه. من این را نمی پذیرم چون تجربه ام خلاف این 
را می گوید. ما ممکن است در مبانی نظری تفاوت های 
جدی داشته باشــیم و اشخاصی هم مانند جناب آقای 
علم الهدی کاملا مبنای نظری خود را صریح و شــفاف 
بیان می کنند، اما قایل به این هســتند که اگر پشــت 
کاری نیت خیرخواهانه ای برای مردم ببینند، معمولا 
اعتماد می کنند. من سعی کردم از این اعتماد استفاده 
و حتی الامکان بتوانم روی موضوعاتی تاکید کنم که در 
مایه مشترکات ما است؛ ما الان برنامه های متعددی در 
شهر مشهد و با جمعیت بالای  هزار نفر برگزار می کنیم 
و در این برنامه ها موسیقی هم وجود دارد،  رابطه ما هم 
با امام جمعه مشهد کاملا باز است و گفت و گو می کنیم 
و من انصافا از نظرات ایشــان استفاده می کنم. من فکر 
می کنم این کار شدنی اســت، مگر این که راهبرد ارایه 
خدمات به مردم نباشد و فقط بخواهیم درگیری ایجاد 
کنیم که مسأله دیگری است. اگر بخواهیم کار اجرایی 
انجام دهیم؛ حتی در مواردی که گفتید، می توانیم به 
۲۰ درصدتفاهم هم برســیم.  ولی اگر به آن ۸۰ درصد 
مابقی برســیم، جامعه به خیلی از خواســته های خود 

می رسد.

اصلا به دلم نبود که معاون فرهنگی از 
شهرداری برود ولی ما باید برای آن چیزی 

که فکر می کنیم درست است، هزینه بدهیم، 
وگرنه من دنبال راهی بودم که بشود این لکه 

ننگ را به گونه ای دیگر پاک کرد
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گفت وگوی »شهروند« با »محمدرضا 
کلایی«، شهردار مشهد که با توهین 
اخیر معاونش به خبرنگاران، نامش بر 
سر زبان ها افتاده است )بخش اول(

شهردار نباید 
جنتلمن باشد
 رابطه من و آقای زارعی، معاون 
فرهنگی دوستانه بود. او را واقعا 
می پسندیدم و خیلی به او اعتقاد داشتم

   در شــیراز و اصفهان دو اصلاح طلب شورا با پرونده هایی روبه رو و بازداشت 
شدند. در همین مشــهد هم ماجرای پرونده آقای شهلا مطرح شد و در تهران 
هم در ماه های گذشته بارها اعضای شورا به دستگاه قضا احضار شدند. بعضی 
اصلاح طلبان این موارد را تلاش جریــان مقابل برای ناکارآمد جلوه دادن طیف 
سیاسی خود می دانند. این نوع برخوردها که در شهرهای مختلف با اعضای شورا 
و شهرداران اصلاح طلب صورت می گیرد، چه تاثیری روی کار و نحوه مدیریت 
شما دارد؟ این برخوردها اصلا تاثیری روی کار شما دارد؟ آیا شما را محافظه کار بار 

می آورد و منجر به دست کشیدن از بعضی ایده هایتان می شود؟ 
- من مسأله ها را معمولا خیلی پیچیده نمی بینم و از این ساده دیدن موضوعات تا به حال 
نتیجه بدی نگرفته ام، در مسئولیت های پیشین هم به همین صورت عمل کردم. من یک 
مسأله دارم و می خواهم نیازهای مردم در شهر مشهد را پاسخگو باشم. برخی از این نیازها 
محل تفاهم کلی تمام عناصر است، مانند فعالیت در حوزه فضای سبز.  اما چگونگی اجرای 
آن مهم است و ظرافت ها، توضیحات و گفت و گوهایی را می طلبد، برای این که در تمام  ابعاد، 
افراد به هم نظری و همدلی برسند که در این مسأله هم مشکلی نداریم. گاهی اوقات بعضی از 
چیزها هست که جامعه می طلبد، اما می شود به شکل دیگری  ارایه کرد. من فکر می کنم در 
مجموعه این موارد خیلی با سختی مواجه نباشیم، اما می شود همین مسأله را خیلی پیچیده 
و غامض کرد و یک مورد کوچک را بســیار بزرگ کرد که یا از کم حوصلگی یا بی برنامگی 
و نداشتن خلاقیت نشــأت می گیرد. این که ما موضوعات مختلف را به بحث نمی گذاریم و 
توضیح نمی دهیم باعث سوء تفاهم می شود و این سوء تفاهمات یک گره ناگشودنی را ایجاد 
می کند که کار سخت می شود. می شود خیلی راحت گفت و گو کرد و توضیح داد که همین 
گفت و گو بعد از مدتی باعث ایجاد تفاهم و اعتماد در طرفین می شود. البته همیشه هستند 
افرادی که خیلی علاقه نداشته باشــند اوضاع ساده و کارآمد پیش برود که با آنها نمی توان 

کاری کرد.
   بحث این است که گروهی معتقدند این برخوردها و رفتارها نشان می دهد 
امکان کار اصلاح طلبانه در شرایط کنونی، کاری دشوار و تاحدی نشدنی است و 
اعضای شورای برخی کلان شهرها حتی در حد تغییر نام یک خیابان هم قدرت 

ندارند. شما چنین اعتقادی ندارید و فکر می کنید در همین شرایط هم می شود 
کارهای اصلاح طلبانه انجام داد؟ 

- صد درصد. بنا بود خیابانی در مشهد به نام اخوان ثالت نام گذاری شود. این موضوع این قدر 
درگیر حاشیه ها و موارد بحث برانگیز شد که عملا اصل مسأله به حاشیه برده شد. عده ای 
می گفتند این خیلی بد است که در مشــهد خیابانی به نام اخوان ثالث نیست و عده ای هم 
می گفتند که اصلا نباید چنین خیابانی باشد. اتفاقی که رخ داد این که الان خیابانی به نام 
اخوان ثالث  در شهر مشهد هست و این شاعر ارج و قربش نزد مردم رعایت شده است. من فکر 

می کنم به همین سادگی است و این اتفاق رخ داده است. 
   فساد در سیستم شهرداری زیاد است و آمار و ارقام هم می گوید که شهرداری 
از فسادپذیرترین نهادها در ایران است. شما چه برنامه ای برای کنترل و مقابله 
با فساد در شهرداری دارید؟ در این ۲۰۰ روز سپری شده از شهرداری شما چند 

پرونده ایجاد شده و با چند نفر برخورد شده است؟
-یک بخش، ساختاری است و ما باید رابطه بین کارکنان و کارگزاران خودمان با مشتریان 
شــهرداری را غیرمســتقیم کنیم. این کاری است که در دنیا مورداســتفاده قرارگرفته و 
زمینه های فساد را کاهش داده است. بخش دیگر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی 
به مردم و کمک گرفتن از آنهاســت که هر دوی اینها توســط ابزارهای الکترونیکی انجام 
می گیرد. الان منطقه ۱۲ به عنوان پایلوت شهر الکترونیک قرار است تمام کارها به صورت 
الکترونیکی انجام شود که قطعا این موارد تاثیرگذار اســت. در کنار این موارد باید این باور 
عمومی ایجاد شود که خانواده شــهرداری باید خانواده سالم تری باشد و برخوردهای لازم 
هم باید صورت بگیرد. علاوه براین تعلق سازمانی ایجادکردن مسأله مهمی است و من فکر 
می کنم با وجود این که شرایط اجتماعی به گونه ای نیست که مردم کاری را بپسندند و ترجیح 
می دهند که کارها را نپسندند و ابراز نارضایی کنند، الان درباره خانواده شهرداری با اقداماتی 
که انجام شده تا اندازه ای این تعلق سازمانی ایجاد شده  است که خودش ناخودآگاه از فساد 
جلوگیری می کند. این سه مسأله که ابعاد اجتماعی، فنی و نظارتی دارد، می تواند فساد را 
کنترل کند. در این دوران و از  سال ۹۸ با حدود ۷۰۰نفر، از کوچکترین شکل که تذکر بوده تا 

بالاترین حالت یعنی دستگیری، برخورد شده است. 


